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سخن‏شناســان، متفكران و نويســندگان ايران و جهان، شاهنامهى‏ فردوسى را در 
رديف چند شاهكار برجستهى‏ جهانى دانسته‏اند. عقيدهى‏ عموم اين بزرگان، اين 
اســت كه مادامى كه در جهان نام ايران و ايرانى وجود داشته باشد، نام پر افتخار 
فردوســى هم جاودانه خواهد بود. چرا كه اين شــاعر بزرگ، تمام عشق پاك و 

سوزان خود را وقف سربلندى ايران كرده است.
اين حيكم دلسوخته، شاهنامه را با خون دل نوشت و به قول خودش، سى سال 
برای ســرودن آن زحمت كشيد و با اين زحمت شــبانه‏روزى، خريدار محبت و 

احترام ملت ايران و همهى‏ فرهنگ دوستان م‏ىباشد.
طى هزار ســال گذشته، شاهنامه، پيوســته، مورد توجه و عنايت مردم ايران و 
بزرگان و خواص ديگر كشــورها بوده اســت. چرا كه شاهنامه، تنها بزرگ‏ترين 
اثر حماســى به زبان فارسى نيست. بلكه ارزشمندترين سند هويت ايرانيان است. 
اين اثر سترگ، نقش بسزاىي در احياى زبان فارسى و فرهنگ ايرانى داشته است.

شاهنامه تاريخ جوانمردى، سلحشــورى، انديشه‏ورزى، خردگراىي و تصوير 
دقيق و روشــنى از آداب زندگى و فرهنگ و رســوم گذشتهى‏ ايرانيان است. از 
اين رو، آشــناىي همهى‏ مردم ايران، به خصوص نســل جوان و نوجوان ايرانى، با 

اين شاهار ادبيات فارسى ضروريست.
بازنويســى و ساده‏نويسى داستان‏هاى شــاهنامه، با همين هدف صورت گرفته 
اســت. اميدواريم نوجوانان و جوانان ايرانى، با مطالعهى‏ اين شاهكار ادبى جهان، 

بتوانند از درس‏ها و حكمت‏هاى عميق نهفته در آن بهره‏مند شوند.
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نخستين شاه در جهان

چنين روايت كرده‏اند كه نخســتين شــاه جهان يكومرث بود. آن زمان انســان‏ها 
خيلى ســاده زندگى مك‏ىردند با تكه‏اى از پوســت جانــوران، يا برگ‏هاى پهن 
درختان خود را م‏ىپوشاندند. در دشت‏ها و صحراهاى پهناور با چوب و سنگ به 
شــكار حيوانات م‏ىپرداختند. چون آتش كشف نشده بود آن‏ها راه تهيهى‏ آتش 
را نم‏ىدانستند. غذايشان گياهان خام و ميوهى‏ درختان بود. اكثر شاهان افسانه‏اى 
نيز افرادى ظالم و ســتمگر بودند. اما يكومرث كه پوســت پلنگى بر تن داشت به 
دادگــرى در ميان قوم خود حكومت مك‏ىرد. او به خداى تواناىي كه آفرينندهى‏ 

جهان و جهانيان است اعتقاد داشت.
اهريمن دشــمن خوب‏ىهــا و زيبا‏ىيها بود و با عدل و صلــح و صفا مخالفت 
م‏ىورزيد بنابراين ســعى كرد تا به هر طريق كه ممكن اســت يكومرث را گمراه 
ساخته و فريب دهد. اما افسون و وسوسه‏هاى او بر يكومرث كارگر نشد و اهريمن 

انديشه‏اى ديگر نمود و آمادهى‏ مبارزه با سيامك پسر يكومرث شد.
سيامك جوانى رشيد و خوش‏سيما بود. اهريمن فرزندش را كه ديوى بد نهاد 
و زشــت‏روى و تنومند بود با لشــكرى به سوى ســيامك روانه ساخت. سيامكِ 
جوان، دليرانه در مقابل فرزند اهريمن مبارزه كرد اما موفق نبود و در نبرد شكست 

خورد و ديو بر او چيره گشت و سيامك را به قتل رساند.
يكومرث از شــنيدن مرگ فرزند در غم و اندوهى سخت فرو رفت، اما دل به 
اميد خدا داشــت و م‏ىدانست كه هميشــه حق پيروز است و يزدان پاك او را بر 

ديوان و اهريمنان و زشت‏ىها پيروز خواهد كرد.

مبارزهى‏ هوشنگ با ديوان

يكومرث در حسرت انتقام م‏ىسوخت و سالى را به ماتم فرزند نشست. آن‏گاه به 
تربيت پســر سيامك كه هوشنگ نام داشت مشغول شد. هوشنگ پسرى باهوش 

و مهربان و نيرومند بود.

ســيامك خجســته كيــى پور داشــت‏
كــه نــزد نيــاى جاى دســتور داشــت

بــود هوشــنگ  نــام  را  گرانمايــه 
تو گفتــى همه هــوش و فرهنــگ بود

هوشــنگ چون رشد كرد جوان نيرومندى شــد. يكومرث سخت به او علاقه‏مند 
بود و در كارهاى مردم ســرزمينش از او نظرخواهى كرد و هوشــنگ كه جوان 
دانا و با تدبيرى بود در رســيدگى به امور كشــور پدربزرگ خويش را همراهى 
مك‏ىرد. هوشــنگ چون از قصهى‏ قتل پدر توســط ديــو و اهريمن مطلع گرديد 

آمادهى‏ مبارزه و انتقام‏جوىي شد. و در اين راه يكومرث او را كمك مك‏ىرد.
سپاهى كه هوشنگ گرد آورده بود، همه از جانوران روى زمين بود. هوشنگ 
در جنگ با اهريمن پيروز شد و ديو بد نهاد را به خونخواهى پدر كشت تا زمين 

را از شر او آسوده سازد.
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پس از قتل اهريمن، هوشــنگ نزد نياى خود بازگشــت، اما زمان زيادى نگذشته 
بــود كه يكومرث دارفانى را وداع گفت و هوشــنگ جــوان به جاى نيا بر تخت 
نشست و تاج بر سر نهاد. او نيز چون يكومرث سعى داشت تا جهانى را كه در آن 

زندگى مك‏ىند آباد نمايد و در اين كار نيز تلاش مك‏ىرد.
هوشــنگ علاقهى‏ زيادى به شــكار داشت. روزى در پى شــكار از گذرگاه 
كوهســتانى همراه يارانش عبور مك‏ىرد كه مارى دراز و وحشــتناك را سر راه 
خود ديد. هوشنگ با خونسردى سنگى را برداشت و به سمت مار پرتاب كرد تا 
ما را به قتل برساند. مار به سرعت فرار كرد اما سنگى را كه هوشنگ پرتاب كرده 
بود به سنگى ديگر برخورد كرد و بر اثر اصابت دو سنگ به هم جرقه‏اى آتشين 
ايجاد شــد و علف‏هاى خشــك كنار ســنگ آتش گرفت. بدين‏سان هوشنگ 
روش تهيهى‏ آتش را آموخت و چون فردى دانا بود كشف آتش را به فال نكي 
گرفت. از آن پس روز كشــف آتش را جشــن گرفتند كه اين جشــن به »جشن 
سده« معروف است. با پيدايش آتش، راه جدا ساختن آهن از سنگ آهن شناخته 
شــد و از آن زمان در سرزمين هوشنگ ابزارهاى آهنى براى شكار و كشاورزى 
جاى ابزارهاى سنگى را گرفت. هوشنگ با عقل و درايت خويش حيوانات‏ىچون 
گاو و اســب و خر را رام كرد تا از آن‏ها در ســواركارى و باربرى و كشاورزى 
استفاده كند. دوران فرمانرواىي او را م‏ىتوان دوران آموزش صنعت و كشاورزى 

دانست.

پادشاهى تهمورث

هوشنگ بعد از چهل سال فرمانرواىي درگذشت و پس از او پسرش »تهمورث« كه 
چون دلير و عدالت‏خواه بود به تخت نشست. تهمورث دنبال كارهاى پدر را گرفت. 
به مردم آموخت تا چگونه از پشم گوسفند نخ بريسند و چگونه با اهلى كردن پرندگان 
از گوشــت و تخم آن‏ها استفاده نمايند. تهمورث وزيرى دانشمند به نام »شيه اسب« 
داشت. شيه اسب، فرمانرواى جوان را تشويق كرد تا به ديدن مردم سرزمينش برود و با 
آن‏ها آشنا گردد. تهمورث نيز چون پدران خود به آبادى سرزمينش همّت گماشت. 
صلح و صفا و آبادى موجود باعث شد كه اهريمن بر او حسد ورزد و سپاهى از ديوان 
گرد آورد و بر تهمورث و سربازانش هجوم برد. تهمورث با شجاعت جنگيد و دليرى 
او و يارانش باعث شكســت ديوان شد. ديوان براى رهاىي از اسارت و جلوگيرى از 

هلاكت خويش نزد تهمورث رفتند. فرماندهى‏ آن‏ها رو به تهمورث كرد و گفت:
»اگر آن امير فرزانه از گناهان ما چشــم بپوشد، ما هنرى بس ارزشمند را به او 

خواهيم آموخت.«
تهمورث گفت: »آن هنر چيست؟« 

- هنرى جاودانه كه دل مردمان به آن روشن خواهد شد.
- م‏ىپذيرم و در صورت آموختن آن از گناهان شما چشم م‏ىپوشم.

ديوان خواندن و نوشتن را به تهمورث آموختند. 

بياموختنــد خســرو  بــه  نوشــتن 
برافروختنــد  دانــش  بــه  را  دلــش 
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حكومت تهمورث سى سال طول كشيد. بعد از مرگ او فرزندش جمشيد تاجى از 
زر بر سر گذاشت و جاى پدر را گرفت. هر روز به دانش انسان افزوده م‏ىگشت. 
جمشــيد طرز ســاخت ســاح‏هاى جنگى چون نيزه و شمشــير و زره را به مردم 
آموخت و به آن‏ها آموزش داد تا چگونه از نخ و كتان و ابريشــم پارچه و لباس 
بدوزند. حال لباس‏هاى زيبا و نرم و رنگارنگ به جاى پوســت جانوران، جامهى‏ 
مردمان شــد. جمشيد براى جلوگيرى از درد و رنج مردمان بيمار، دانش پزشىك 
را آموخت تا ديگر كســى از بيمارى زجر نكشــد. عمر سلطنت جمشيد طولانى 
شد. او دستور داد تا تختى زرين و زيبا برايش ساختند. تخت را با انواع جواهرات 
و ســنگ‏هاى قيمتى و زيبا زينت داد. آن‏گاه در اولين روز از ماه فروردين بر آن 
تخت نشســت و مــردم را به كاخ خود دعوت كرد تا نــزد او رفته و به او احترام 
كنند. بزرگان شــهر و افــراد مختلف ديگر نزد او م‏ىرفتنــد و هداياىي را تقديم 
مك‏ىردند و بر ســر جمشيد گوهر م‏ىافشــاندند. از آن پس روز اول فروردين را 

»نوروز« ناميدند و چنين روزى را مبارك دانسته و آن را »عيد نوروز« گفتند.
جمشيد پس از چندى از آبادى سرزمين خود مغرور شد و افسون وسوسه‏هاى 

اهريمن بدنهاد در او اثر كرد سر از اطاعت يزدان پاك پيچيد.

شــناس‏ يــزدان  شــاه  آن  كــرد  منــى 
ناســپاس شــد  و  بپيچيــد  يــزدان  ز 

او حالا خود را آفرينندهى‏ همهى‏ خوب‏ىها و زيبا‏ىيها م‏ىدانست و م‏ىگفت: 

آراســتم‏ مــن  خوبــى  بــه  را  جهــان 
كاســتم مــن  رنــج  زميــن  روى  ز 

خور و خــواب و آرامتان از من اســت‏
همــان پوشــش و كامتان از من اســت

او مغرور شد و خود را آفرينندهى‏ همهى‏ آن‏چه را كه خدا آفريده بود، م‏ىدانست 
و از مردم نيز خواســت تا او را»جهان آفرين« بخوانند. با دور شدن جمشيد از راه 
راســت و عدالت و گوش ســپردن به فرمان اهريمن، بزرگان كشــور از او كناره 
گرفتند و مردم نيز ســر به شــورش برداشــتند. تا آنك‏ه شــخصى به نام ضحاك 
ســپاهى از ايرانيان و تورانيان را گرد خود جمع كرد و به »تخت جمشــيد« محل 
حكومت جمشــيد شاه لشكر كشــيد و او را شكست داد و جمشيد در اين جنگ 

كشته شد و ضحاك به جاى او به حكومت رسيد.
 


